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شمارگان :  ۵۰۰ 

 بها : ۱۰۰۰۰ تومان 



3

سوم  پر 

.ـ الف. سایه ( در باره ی » پر سوم «  نوشتاری منسوب به استاد ارجمند هوشنگ ابتهاج ) ه
در فضای مجازی منتشر شد که نشانِ سرمستی ازخم خانه ی تاریخ و فرهنگ ایران زمین، 
همراه با سیراب شدن از سرچشمه های عرفانِ نابِ ایرانی است ، سخت دل مرا که خود 
چندی » دراین بادیه « شتافته بود ، زیر تاثیر باریکیِ اندیشه ی نگارنده قرار داد که به راستی 

نمایش حدیث »  مو «  است و »  پیچش مو « . 
از هزار و اندی سال که از سرایش شاهنامه ی فردوسی می گذرد ،  بسیار بسیار مردمان داستان 
زال و سی مرغ  را خوانده اند ، » نقالان «  آن را نقل ها کرده اند ، پژوهندگان و شاهنامه شناسان، به 
پژوهش در آن پرداخته اند ؛ اما هیچ کدام »  پرسوم«  را ندیدند تا به چشم نویسنده ی نوشتارِ 
منسوب به استاد هوشنگ ابتهاج آمد : چه افتخاری برای نویسنده و چه مایه ی سرور و 

شادمانی برای شاه نامه خوانان ،  شاه نامه دوستان و شاه نامه پژوهان . 
اما چرا »  سه پر « ؟ . در شاهنامه ی فردوسی در زادن رستم و درد کشیدن بسیار رودابه برای 

زایش رستم و آگاه شدن زال ، می خوانیم :

چــو زان پرّ سی مرغ ش آمـد به یـاد       بخندیــد و سین دخـت را مـژده داد

یکی مجمـــر آورد و آتش فـر  وخت      و ز آن پرّ سی مرغ  ، لختی به سوخت

) به کوشش استاد دکتر جلالی مطلق (

سی مرغ  پس از دادن دستورهای لازم در باره ی زایش رستم :
فگند و بــه پــرواز شـد بلنـد  ... یکــی پــر ز بــازو بکنــد   
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هنگامی که رستم از نبرد با اسفندیار بر اثر زخم های بسیار ، باز می ماند و رخش نیز زخمی 

می گردد ، برای بار دوم ،  زال :                     
به  مجــمر یکـی آتشـی بر فـروخت      بر آتش از آن پرش ، لختی به سوخت

 ) به کوشش استاد دکتر علی اکبر نقی پور (

پس از آمدن سی مرغ  و درمان و رستم و رخش ، سی مرغ  به زال می گوید :
یکی پرّ من ] پر سوم [ تر بگردان به شیر      بمــال انــدر آن خستگــی های تیـر 

اما باید این نکته ی بسیار مهم و بنیادین را یادآور گردم که برخی داستان های شاه نامه که به 
ظاهر » با عقل هم خوانی ندارند « ، از راه رمز بازگو گردیده اند . در شاه نامه نیز آمده است :۱

     تو ایــن را دروغ و فسانـه مدان       ....

     از او هــرچه انـدر خورد با خـرد      دگـر بــر ره رمــز معنــی بـرد 

در شا ه نامه از سیمرغ و یا همان »  پزشک «  همگان در قالب رمز ،  سخن بسیار است : در 
پروراندن زال ، زادن رستم فرزند زال از رودابه و نیز درمان رستم و رخش در نبرد با اسفندیار. 
البته باید دانست که  نه تنها در این باره ؛ بل در بسیاري موارد دیگر ، سخن در شاه نامه به 

رمز است .
داستان زال و سی مرغ  نیز از داستان هایی است که نیاز به رمزگشایی دارد . باید کلید رمز را 
به چنگ آوریم و با آن از این داستان ، رمزگشایی کنیم . کلید رمز داستان زال و سی مرغ  در 

بند ۱7 رشن یشت ،  قرار دارد .  
 ـبند ۱7 ، با روشني کامل به سي مرغ و خویش کاري ) وظیفه (  در اوستا در رشن یشت 
سي مرغ و جایگاه او ؛ ) البته در قالب رمز ( ، اشاره مي گردد . سي مرغ )  پزشک همگان( بر 
بالاي درختي آشیان دارد که در بر دارنده ي همه ي گیاهان دارویي و درمان بخش است 

وپزشک همگان مي باشد : 2
اي رشن اشون :

اگر تو بر بالاي درختي باشي که آشیانه ي سي مرغ در آن 
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 ـ درختي که در  است و در میان دریاي فراخ کرت برپاست 
بردارنده ي داروهاي نیک و داروهاي کارگر است و پزشک 

همگان خوانندش .
 در دنباله ي آن مي خوانیم : ۳

و این در ختي است که بذر همه ي گیاهان در آن نهاده شده است . 

در باور ایرانیان کهن ، در سه هزاره ي دوم از گاه شمار ۱2 هزارسالي  ،  پس از بي هوش شدن 
اهریمن ،  اورمزد آفرینشِ گیتي را آغاز مي کند و در شش گاه ) شش گاهان بار ( ، آسمان ، 
آب ، خاک ، گیاه ، جانور و سرانجام  انسان  را مي افریند . در آفرینش گیاهان آمده است  : 4

پیش نمونه ي گیاه ، گیاهي است به صورت یک شاخه ، در 
برگیرنده ي همه ي گیاهان عالم .

 ـبند ۱7 ،  آشکارا به چشم مي خورد . از سوي  چنان که اشاره شد ،  این معنا در رشن یشت 
دیگر در گرشاسب نامه ي اسدي توسي ، در باره ي جایگاه سي مرغ آمده است : 5
      همـان جاي دیدنـد کوهي سیـاه     گرفتـه سرش راه بـر چرخ و ماه

و بر چکاد این کوه و بر فراز درخت تناوري ، آشیان سي مرغ است : 6
     درختي گشن شاخ  ، بر شاخِ کوه         ز انبـوه شاخـش ، ستـاره ستوه

هم چنین در گرشاسب نامه ی اسدی توسی نیز بدین معني که سي مرغ  برفراز درختي آشیانه 
دارد که همه ي گیاهان دارویي و نیک را در بر دارد ، این گونه اشاره رفته است :7
     چو باغـي روان در هـوا سرنـگون      شکفتـه درختـان در او ، گونه گون

در این جا نیز سخن بر سر همان درختي است که » در بر دارنده ي همه ي داروهاي نیک و 
داروهاي درمان بخش است « .

در گرشاسب نامه ، دو نماد » کوه «  و » درخت «  )  پزشک یا پزشک همگان ( به چشم 
مي خورند که به مانند رشن یشت ، گرداگرد آن را دریا فرا گرفته است .

 ـبندهاي ۳5 و ۳6 ، از توان مندي هاي سي مرغ  هم چنین در بهرام یشت در کرده ي سیزدهم 
سخن رفته است : 8
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3۵

بزرگ شه پر  وارغني  مرغ  از  پري   : گفت  اهورامزدا  آن گاه 
بجوي و آن را بر تن خود بپساو و بدان پر ] جادوي [ دشمن 

را ناچیز کن 

36
با خود داشته  دلیر  این مرغ  از  یا پري  کس که استخوان 
باشد ، هیچ مرد توانایي او را از جاي بدر نتواند برد و نتواند 

کشت .
آن پرمرغکان مرغ ، بدان کس پناه دهد و بزر گواري و فر 

بسیار بخشد .
 هم چنین در کرده ي پانزدهم  ـ بند 4۱ از بهرام یشت مي خوانیم : ۹

... بشود که پیروزي و فر ] بهرام [  این خانه و گله گاوان را فرا 
گیرد ؛ همان سان که سي مرغ و ابر بارور ، کوه ها را فرا گیرد .

سي مرغ ) یا پزشک همگان یا نمادِ دارو و درمـان ( در زبان اوستایي »  سَینَ « یا » مرغوسَینَ «  و 
در زبـان پهلوي »  سنِ مورو « است » مورو « در زبان پهلوي برابر مرِغوِ در اوســتاست و 
» مرغ « در زبان فارسي . بدین سان » سَن مورو « پهلوي به سي مرغ ) سي کوتاه شده ي 

سین ( در زبان فارسي درآمده است که آن را سي رنگ نیز مي نامند . 
استاد دکتر ذبیح الله صفا به درستي اشاره مي فرمایند : ۱0  

وجود درخت هرویسپ تخمه یا درخت سئن که همه ي داروها 
و گیاه ها از آن پدید مي آید ، لابد در ایجاد این فکر که سي مرغ 
 ) رستم  و  رودابه  براي   ( بار  دو  و  بود  دستي  چیره  پزشک 

داروهاي موثر دارد ، دخالتي دارد ... 
موجودي  پهلوي  ادبیات  و  اوستا  و  شاه نامه  در  سي مرغ 
خارق العاده و عجیب است و درشاهنامه او را همواره چون 
یکي از عاقل ترین افراد آدمي صاحب فکر و تدبیر مي یابیم . 

در برهان قاطع در باره ي سي مرغ  آمده است : ۱۱
 سي مرغ به معناي حکیمي است که زال در خدمت او ، کسب 

کمال کرد 

 ـبند ۱26 از خانداني به نام » سین « یاد مي شود . مادرِ رودابه همسرِ زال   در فروردین یشت 
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»  سین دخت « یا » پزشک دخت«  نام دارد و ابن سینا ، نه پدرش و نه نیایش نام » سینا «  
داشت ؛ بلکه »  سینا « اشاره به » سئن «  به معناي پزشک است و باید این چنین باشد ، نام 

سي نوهه پزشک افسانه اي سرزمین مصر .
شیخ عـطار ، منظومــه ي عارفانــه ي منطــق الطیر را بر پایه ي برداشــت ویژه ي خود  از 
»  سي مرغ «  به گونه ي »  ۳0 مرغ « سروده است ؛ در حالي که سي مرغ ، نه یک مرغ بود و نه ۳0 مرغ .

در برابر ، شیخ شهاب الدین سهروردي یا روغنِ چراغِ عرفان ایرانی ، در رساله ي »  عقل سرخ «  به 
رمزشکافي از داستان سي مرغ و زال ، دست یازیده است . شیخ شهاب الدین سهروردي به 
مانند اوستا ، آشیان سي مرغ را بر فـرازِ کوهي بلند ) کوه قاف  ( و بر روي درختي ) درخت 

طوبي (  مي داند : ۱2
درخت طوبي ، درختي عظیم است و هرکس به بهشت رود ، آن 
درخت در بهشت ببیند و در میان آن یازده کوه که شرح دادیم 

کوهیست ] کوه قاف [  او در آن کوهست .

درخت طوبي که شیخ شهاب الدین سهروردي آن را به ما مي نمایاند ،  چونان درخت سروي 
است که به گفته ي شاه نامه ، اشو زرتشت آن را از بهشت آورده بود : ۱۳

یکـي ســرو  آزاد بــود  از  بـهــشــت         به پیــش درِ آذر انـــدر بکــشـــت ...

چرا کـش نخـوانـي نهــال  بهــشــت        که چون سرو  کشمر ، به گیتي که کشت ...

فرستاد  هر ســو  بــه  گیـتـــي پیــام          که چـون سـرو کشـمر ، به گیتــي کدام 

ز میـنــو فرستـــاد ، زي مـن خـــداي        مرا گفــت : ایـن جـا بــه مینـو در آي ...

بهشتیــش خــوان ، ار نــدانـي همــي           چرا  ســرو کشمــرش خــواني همــي

شیخ اشراق در دنباله ي سخن در باره ي درخت طوبي مي افزایند : ۱4 
...  هرمیوه که در جهان بیني ، بر آن درختست و این میوه ها که 
پیش تست همه از ثمره ي اوست .  اگر ، نه آن درخت بودي ، 
هرگز پیش تو نه میوه  بودي و درخت و نه ریاحین و نه نبات ... 

سي مرغ آشیانه بر سر طوبي دارد .
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این برداشت ، با نوشتار رشن یشت ، هم خواني بسیار دارد و نیز اشاره دارد به آفرینش گیاه 
در گاهِ چهارم آفرینش مادي که »  پیش نمونه ي  گیاهي است به صورت یک شاخه در بر 

گیرنده ي همه ي گیاهان عالم «  .
شیخ شهاب الدین سهروردي ، با اشاره به سي مرغ در نقش پزشک  همگان، مي فرمایند : ۱5

پیر را گفتم :  شنیدم که زال را سي مرغ پرورد و رستم ، اسفندیار 
را به یاري سي مرغ بکشت . پیر گفت : بلي درست است . 
گفتم: چگونه بود. گفت :  چون زال از مادر در وجود آمد ، رنگ 
موي و رنگ روي سپید داشت . پدرش سام بفرمود که وي را 
به صحرا اندازند و مادرش نیز از وضع حمل وي رنجیده بود ]و[ 
چون بدید که پسر کریه لقا ست ، هم بدان رضا داد ]و [ زال را 
به صحرا انداخت . فصل زمستان بود و سرما کس را گمان نبود 

که یک زمان زنده ماند .
چون روزي چند برین برآمد ، مادرش از آسیب فارغ گشت ، 
شفقت فرزندش در دل آمد ] و باخود [  گفت : یک باري به صحرا 
شوم و حال فرزند ببینم . چون به صحرا شد ، فرزند را دید زنده 

] است [ و سي مرغ ] پزشک همگان [ وي را زیر پر گرفته .
در دنباله ، شیخ شهاب الدین سهروردی مي فرمایند : ۱6

پیر را گفتم : آن چه سَر بوده است ؟ پیر گفت :  من این حال از 
سي مرغ پرسیدم . سي مرغ گفت : زال در نظر طوبي ] درخت 
در بر دارنده ي همه داروها [  به دنیا آمد و ما ] پزشک همگان [  

نگذاشتیم هلاک شود .

درباره ي نبرد رستم و اسفندیار نیز شیخ شهاب الدین سهروردي به رمزگشایي از این داستان 
مي پردازد و برداشت خود از نشستن تیر رستم بر چشم اسفندیار را این گونه بازگو مي کند : ۱7

گفتم : حال اسفندیار ؟ گفت  :  چنان بود که رستم از اسفندیار 
عاجز ماند و از خستگي ] زخم [ سوي خانه رفت . پدرش زال 

پیش سي مرغ ] پزشک همگان [  تضرع ها ] کرد [ ...
آ ینه ها یا مثل آن  و در سي مرغ آن خاصیت است که اگر 
برابر سي مرغ بدارند ، هر دیده که در آن آینه بنگرد ،  خیره 

شود .
زال ،  جوشني از آهن بساخت ، چنانک جمله مصقول ] صیقل 
داده [  بود و در رستم پوشانید و خودي مصقول بر سرش 
نهاد و آینه هاي مصقول بر اسبش بست . آن گه رستم را از 
برابر سي مرغ به میدان فرستاد . اسفندیار را لازم بود در 
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پیش رستم آمدن . چون نزدیک رسید ،  پرتوي سي مرغ بر 
جوشن و آینه ها افتاد . از جوشن و آینه ، عکس بر دیده ي 
اسفندیار آمد . چشمش خیره شد و هیچ نمي دید. توهم کرد 
و پنداشت که زخمي بر هر دو چشم رسید؛ زیرا که دگران 
بدیده بود . از اسب در افتاد و به دست رستم هلاک شد . 
پنداري آن دوپاره گز که حکایت کنند، دو پر سي مرغ بود .

 در رُمان دون کیشوت نوشته ي سروانتس نیز با همین داستان آینه ها روبرو مي گردیم که به 
نظر می رسد به احتمال زیاد ، گفتار » سروانتس « در باره ی   نقش آینه ،  بر گرفته از نوشته ي 

شیخ شهاب الدین سهروردي است ؛ اما بدون اشاره به بن نبشت  .
در دنباله   ی گفت وشنود ، شیخ شهاب الدین سهروردي ، از پیر مي پرسند : ۱8

گویي درجهان همان یک سي مرغ بوده است ؟ گفت : آنک 
نداند ، چنین پندارد وگرنه هر زمان ، سي مرغي از درخت طوبي 

به زمین آید و این که در زمین بود ، منعدم گردد ...
هم چنین شیخ شهاب الدین سهروردي در رساله ي » صفیر سي مرغ «  مي گویند : ۱۹

هر آن هدهد که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به 
منقار خود، پروبال خود برکند و قصد کوه قاف کند ، سایه ي قاف 
بر او افتد به مقدار هزارسال این زمان ـ و این هزار سال در 
تقویم اهل حقیقت ، یک صبح دم است از شرق لاهوت اعظم  ـ  
و در این مدت، سي مرغ شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند 

و نشیمن او در کوه قاف است ...

شیخ شهاب الدین در دنباله ي نوشتار، به نقش سي مرغ به عنوان پزشک اشاره مي کند و 
مي گویند : 20

و بیماراني که در ورطه ي استسقا و دق گرفتارند ، سایه ي او 
علاج ایشان است و مرض را سود دارد ...  

) استسقا بیماري که بر اثر آن بیمار تشنگي زیاد دارد و آب بسیار مي نوشد / فرهنگ فارسي محمد معین ( .  

وي در دنباله  مي افزایند : 2۱
و این سي مرغ ، پرواز کند ، بي جنبش و بپرد ، بي پر و نزدیک 
شود، بي قطع اماکن ... در شرق است آشیان او و مغرب ، از او 

خالي نیست ... غذاي او ، آتش است ...

شیخ اشراق ، با برداشت از بهرام یشت ، پرِ سي مرغ را داراي ویژگي هایي مي دانند . از این رو، 
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مي  گویند : 22

هرکه پري از آن او بر پهلوي راست بندد و بر آتش گذرد ، 
از حرق ] آتش [ ایمن گردد ...

 سخن گفتن » سي مرغ « و به پیروي آن ، از زبان دگر مرغان که سرچشمه گرفته از 
سي مرغِ شاه نامه است ، در آثار بسیار و به ویژه در نوشته ها و سروده هاي عارفان در تاریخ 
ایران نو ) دوران اسلامي ( به  چشم مي خورد که در بیش تر آن ها ، سي مرغ داراي نقش اصلي 

است . این آثار ، سوا از آناني که در باره  شان سخن گفته شد ،  عبارتند از : 
منطق الطیر سنایي ،  منطق الطیر خاقاني ، رساله الطیر ابن سینا ، 
رساله ي الطیر احمد غزالي ، داستان مرغان به روایت ابوالرجا 
چاچي ، عین القضات و سي مرغ ، رساله ي الطیور نجم الدین 
رازي ، پرندگان عزیز الدین مقدسي ، سي مرغ در نزهت نامه 

علایي و سي مرغ در روایت بحرالفواید . 

اما باید به آگاهی برسانم که » پرِسوم « پرِ ققنوس بود که سی مرغ  به زال داد . شیخ اشراق، 
به درستی به این معنا اشاره دارند : 

و این سي مرغ ، پرواز کند ، بي جنبش و بپرد ، بي پر و نزدیک 
شود، بي قطع اماکن ... در شرق است آشیان او و مغرب ، از 
او خالي نیست ... غذاي او ، آتش است ] مرغ آتشخوار یا 

ققنوس [ ...

هم چنین » پیر « در برابر پرسش شیخ شهاب الدین می فرمایند :
گویي درجهان همان یک سي مرغ بوده است ؟ گفت : آنک 
نداند ، چنین پندارد وگرنه هر زمان ، سي مرغي از درخت 

طوبي به زمین آید و این که در زمین بود ، منعدم گردد ...

پس ، افزون بر آن که » پرِ سوم « ، پرِ ققنوس است که چون به آتش کشیم ، دو باره از خاکستر 
خود بر می خیزد ، » هر زمان ]که[ سی مرغ ی از درخت طوبی به زمین آید « ، پرهای نوی 

برای ما دارد .

در سال ۱4۳8 پیش از میلاد مسیح ) 205۹ سال پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه / 
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 ـدولت زرتشتی فرو پاشید و در این راستا وحدت فلات  ۳۳0 میلاد زرتشت ( نخستین دین  
ایران از هم گسیخت . بن نبشت های ما در این باره خاموش اند و تنها اشاره بدان دارند که 

روز چون شب شد و پایه های دین و دولت لرزید .
آوار چنان سهمگیــن بود که ملت ما سال ها ، » پرِ سوم « را فراموش کرده بود و یا جایگاه 
» آتشِ مقدس جاودان ایران زمین «  را از یاد برده بود تا آن پر را به آتش کشد . سرانجام پس 
از گذشت 805 سال توانست پر را بیابد و بر آتشِ مقدس جاودان ایران زمین نهد تا در سال 
6۳۳ پیش از میلاد مسیح ) ۱254 پ ه پ ( به دست کی اکسار ) هوخشتره یا پادشاه نیک ( 
، وحدت فلات ایران را بازسازی کند و دوباره شاهنشاهی ایران را بر پا سازد و در این راستا با 
به هم  پیوستن همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان ایرانی تبار ،  توانست دگر 

باره به » پان ایرانیسم « تجسم بخشد .
اما جهانِ پیرامون فلات ایران ، آغشته به خون بود ؛ مردمان را به بردگی می بردند و در بازار 
برده فروشان چونان » کالا « به فروش می رسانیدند ) سپس تر در یونان ، به اصطلاح فیلسوفان 
چونان افلاتون و ارستو، برای برده داری پایه های دروغین فلسفی خلق کردند ( خانه های 
مردمان را خراب می کردند و شهرها را پس از خرابی برای نابودی کامل به روان آب ها می سپردند . بر 
هر شهر و دیاری ، بیدادگری با ستم فرمان می راند ، می کشت ، می سوخت و به بردگی می کشاند ؛ 
با » بردگيِ انسان« حکومت برپا مي کردند و با » بردگي« ، حیاتِ حکومت را پي مي گرفتند. 
» بردگي « فخر و مایه ي ایجاد و ماندگاري حکومت ها بود . از آشور و بابِل گرفته تا مصر و 

یونان و روم و چین ، در دوران کهن و باستان تا اروپا و آمریکا  و ... 
این چنین بود که هریک ، خدایي از چوب و سنگ و گِل ساخته بودند و آن را در بت خانه اي 
جاي داده بودند ؛ هر هنگام که اراده مي کردند به نام او ، دست به تجاوز و کشتار و بردگي 

مي گشودند . 
آشور نصیر بال پادشاه آشور نیز به فرمان این خدایان چوبین یا سنگین و گلین در 884 سال 
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پیش از میلاد مسیح ) ۱505 سال پیش از هجرت (  ، دست به تجاوز و قتل و کشتار و 
اشغال سرزمین هاي دیگران زد . وي با افتخار بسیار در  سنگ نوشته اي که از خود به جاي 

گذارده است ، اعلام مي دارد :2۳
 ... ایشتار خدایان بزرگ و حامیان من  به فرمان آشور و   ...
ششصد هزار از لشگر دشمن را بدون ملاحظه سربریدم و 
سه هزارتن از اسیران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم ... 
فرمان رواي شهر را به دست خود پوست کندم و پوستش را به 

دیوار شهر آویختم ...
بیني  و  و گوش  و دست  کردم  کباب   ، آتش  در  را  بسیاري 
بسیاري را بریدم . هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از 
شهر  درختان  از  را  بریده  سرهاي  و  کشیدم  بیرون  دهان 

آویختم ...

۱۹5 سال پس از آشور نصیربال ، سِناخِریب ) 68۹ پیش از میلاد /۱۳۱0 پیش از هجرت (، 
دیگر پادشاه آشور در سنگ نوشته اي با سرفرازي اعلام مي کند : 24

هنگامي که شهر بابل را گشودم ، همه ي مردم شهر را به 
اسارت بردم . خانه هایشان را چنان ویران کردم که به گونه ي 
تلي از خاک درآمد . همه ي شهر را چنان به آتش سوختم که 
روزهاي بسیار ، دود آن به آسمان مي رفت . رود فرات را به 

روي شهر روان کردم تا آب حتا ویرانه ها را نیز با خود ببرد ...

44 سال  پس از آن  ، آشور باني پال ) 645 پیش از میلاد / ۱266 پیش از هجرت ( دیگر 
پادشاه آشور ، البته به فرمان خدایان چوبین ، گلین و سنگین ، شهرِ شوش را گشود . آشور 

باني پال در سنگ نبشته اي براي این پیروزي ، با شادماني بسیار اعلام مي کند : 25
... من ، شوش ،  شهر بزرگِ  مقدس ... را به خواست آشور 
و ایشتار گشودم ... من ، زیگورات شوش را که با آجرهاي 

لاجوردین لعاب داده شده بودند ، شکستم ...
سپاهیان من وارد بیشه هاي مقدس شدند که هیچ بیگانه اي 
از کنار آن گذر نکرده بود ؛ آن را دیدند و به آتش کشیدند .

من در فاصله ي یک ماه و بیست و پنج روز راه ، سرزمین 
شوش را به یک ویرانه و صحراي خشک بدل کردم ...

صداي انسان و ... فریاد شادي ... به دست من از آن جا 
به  و  توبره کشیدم  به  را  آن سامان  . خاک  بربست  رخت 

ماران وعقرب ها اجازه دادم تا آن جا را از آنِ خود کنند ... 
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نبوکد نصر ) بخت نصر ( ، پادشاه بابلِ در سال 556 پیش از میلاد )  ۱۱87 پیش از هجرت (، 

جنایت هاي خود را این گونه به ما مي شناساند :26 
... فرمان دادم که صد هزار چشم درآورند و صد هزار ساقِ 

پا را بشکنند .
هزاران دختر و پسرِ جوان را در آتش سوزاندم .

و خانه هایشان را چنان ویران کردم که دیگر بانگ زنده اي از 
آن جا بر نخیزد ...

این روند ادامه داشت و چند سال پس از نبوکدنصر ، نبونید به پادشاهي بابلِ رسیده بود : 27
مرد ناشایستي به نام ] نبونید [ به فرمان روایي کشورش ] بابلِ[ 

رسیده بود .
او ، آیین هاي کهن را برانداخت و نادرستي ها را جایگزین آن ها 

کرد ...
که  داد  رواج  را   ] انسان   [ قرباني کردن  ناشایستِ   کار   ، او 
پیش از آن نبود ... هر روز کارهاي ناپسند مي کرد ؛ خشونت 

و بدکرداري ...
مردمان سرزمین سومر و اکد ، به روزِ  مردگان افتاده بودند ...

در آن هنگامه ی سختِ تاریخ ، دگر بار ملت ایران پرسوم را به آتش کشید و از میان شعله ها، 
ابر انسانی چهره نمود ، امرداد . او کوروش بود . انسانی که » شیخ «  در روز روش باچراغ : 

» همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست«

او همان یگانه ای بود که به شیخ گفتند :
 » یافت می نشود ،  جسته ایم ما / گفت آن که یافت می نشود ، آنم آرزوست « .

اما او یافت شده بود . او کوروش بزرگ بود ، یک ابرانسان ایرانی ؛ » انسان کامل « برای 
همه ی قرون و اعصار و برای همه ی جای ها و سرزمین ها . در جهانی که کشتن و سوختن 
و خراب کردن و به بردگی کشاندن فخر فرمانروایان انیران بود ، کوروش ایرانی ، همه ی 

این رسم های زشت را بر افکند .
براي رهایي مردمان بابلِ از چنگال ستم و تاریکي اهریمني و گستراندن نورِ ایزدي بر آن 

سامان بود که به فرمان کوروش ) ملت و مردم ایران (   : 28
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ارتش بزرگ من ] ما ملت و مردم ایران [ به آرامي وارد بابل 
شد. نگذاشتم ] ما ملت و مردم ایران ، نگذاشتیم [ رنج و آزاري 

به مردم این شهر و سرزمین ، وارد آید .
اوضاع داخلي بابل ... قلب مرا  ] ما ملت و مردم ایران را [ 
تکان داد ... من ] ما ملت و مردم ایران [ براي صلح کوشیدم 

]کوشیدیم [ .

باید دانست که فخر ملت و مردم ایران ، گذشته از همه ي بزرگي ها و سرفرازي ها ، سه 
چیزاند : » یکتا پرسي « یا نپرستیدن » بت « یا ساخته هاي دست خود که ستم بر نفس خود 
است ؛ و دیگر » برده داري « که بزرگ ترین ستم بر انسان و آفرینش ایزدي است ؛ و دیگر 

نفيِ هرگونه » استعمار « و » استثمار« . در حالي که در کنار مرزهاي ایران : 2۹
 . بود  کشانده  بردگي  به  را  بابل  درمانده ي  مردمِ   ، نبونید 

کاري که در خورِ شانِ آنان ] انسان [ نبود .  
من ] ما ملت و مردم ایران [ بـردگي را برافکندم ] بر افکندیم [ .

به تیره بختي آنان پایان دادم ] دادیم [ .

ملت و مردم ایران در جاي گاه » کبریایي « ، آن چه را براي خود نیک مي دانستند ، براي 
همه ي مردمان جهان ، نیک  مي دانستند. و می دانند .  این چنین بود که : ۳0

فرمان دادم ] ما ملت و مردم ایران : فرمان دادیم[ که همه ي 
مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نیازارند ...

فرمان دادم ] ما ملت و مردم ایران : فرمان دادیم [ که هیچ 
کس اهالي شهر را از هستي ساقط نکند ...

من ] ما ملت و مردم ایران [ شهرهاي آگاده ، اشنونا ، زمبان ، 
متورنو، دیر ، سرزمین گوتیان و هم چنین شهرهاي آن سوي 

دجله را که ویران شده بود ، از نو ساختم ] ساختیم [ .
فرمان دادم ] ما ملت و مردم ایران : فرمان دادیم [ همه ي 

نیایش گاهایي را که بسته شده بودند ، بگشایند ...
من ] ما ملت و مردم ایران [ براي همه ي مردم ، جامعه اي 
آرام آماده ساختم ] ساختیم[ و آشتي و آرامش را به همه ي 

مردم ارزاني داشتم ] داشتیم [ ...
همه ي  و  اکد  و  سومر  سرزمین  سراسر  و  بابل  مردم   ...  
فرمان روایان محلي، فرمان  کوروش ] ملت ایران [ را پذیرفتند 
و از پادشاهي او شادمان شدند و با چهره هاي درخشان ، او را 

بوسیدند .
مردم ، مردي  ] و ملتی [ را شادباش گفتند که به یاري او از 

چنگال مرگ و غم رهایي یافتند و به زندگي بازگشتند .
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همه ي ایزدان او ] ملت ایران [ را ستودند و نامش را گرامي 
داشتند . آن گاه که بدون جنگ و خون ریزي وارد بابل شدم 
]ما ملت ایران ، شدیم [  : همه ي مردم گام هاي مرا ] ما را [ با 

شادماني پذیرفتند .

در قران کریم در باره ی کوروش بزرگ ) ذوالقرنین ( آمده است :
 ) آیه 86 سوره ی کهف( رسید  به جایی که خورشید در آبی 
تیره غروب می کرد و در کنار آن دریا ، بالای سرِ قومی رسید که 
ما به ذوالقرنین گفتیم اگر می خواهی با این قوم به شدت و با 
عذاب برخورد کن و اگر می خواهی بین آنان با نیکی رفتار کن.

 ذوالقرنین گفت ) آیه 87 سوره ی کهف (: هرکس از آنان که 
ستم و بیداد کرده است را پادافره خواهیم داد 

 ) آیه 88 سوره ی کهف ( : هرکس که رفتار خوبی داشته باشد 
با او رفتار مهربانانه در پیش می گیریم.

و امروزه پس از گذشت بیش 2500 سال ، مردمانِ ما ، کوروش بِزرگ را این گونه بزرگ 
می دارند :

کوروش 
ترا با زبان ،

نماز نتوان برد .
ترا با سخن ،

نیایش نتوان کرد .
ترا با شعر ،

نتوان ستود .

کوروش 
 

اي آزادگي بخشِ ، انسان .
اي برترینِ برترین ها ،
اي دگر یافت نشدني!

اي مرد انشان
اي مرد ، بخارا و سمرقند ،
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اي مرد بلخ و بامیان .

اي مرد فرگان و کابل ،
اي مرد شکي و شیروان ،
اي مردِ گنجه و بادکوبه ،

اي مرد کوهستانِ داغستان
اي برگزیده ي اهورمزدا

اي برانگیخته ي یهوه
اي فراخوانده ي مردوک

ای نام  برده شده در قرآن 
اي مرد پارس ، ماد و پارت .

اي مرد سِرزمین زابل و سیستان .
اي مردِ اوش ، اي مردِ سند ،

اي مردِ پهنه ي کردستان .
اي مردِ ایران ویچ ،

اي مردِ همه ي ایران ،
اي آزاد کننده ي تبارِ یهود ،
اي مسیح ، اي ذوالقرنین ،

اي کوروش ،
اي آزادگي بخشِ انسان ،

ترا با زبان ،
نماز نتوان برد .

ترا با سخن ،
نیایش نتوان کرد .

ترا با شعر ،
نتوان ستود .
اي کوروش 

اي برافکننده ي برده داري
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با یـورش بربران به سـرکردگی اسکنـدر گجستک ، شاهنشاهـی شکوهمند هخامنشیان 
فرو پاشید و تاریکی اهریمنی بار دیگر جهان را فرا گرفت ؛ اما بسیار نپایید که ایرانیان » پرِسوم « 
را یافتند و آن را با آتشِ ورجاوندِ ایران زمین ، به آتش کشیدند . از فروغ آن دولت مردم سالار 
اشکانیان رخ نمود و سرانجام » اشک « از میان اشک ها ، توانست دو باره وحدت فلات ایران 
را بر پاکند . این بار ، خویش کاری ) وظیفه ( وحدت بخشی دوباره به ایران زمین یا پان ایرانیسم 

را » پارت «ها به دوش کشیدند .
ارشک پیشوای پارتیان ، با شکست فرمان روای سلوکی ، نخست سرزمین پارت را آزاد کرد و 
سپس به آزادسازی دیگر سرزمین های ایرانی نشین پرداخت . چنین بود که پس از فروپاشی 
دولت هخامنشیان ، نخستین دولت ایرانی با تاج گذاری ارشک در سال 247 پیش از میلاد 
مسیح ) 867 پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه (  برپا گردید. دیگر شاهان و شاهنشاهان 
اشکانی برای بزرگداشت بنیان گذار ، به تراداد ) سنت (  ایران کهن ،  نام ارشک ) اشک ( را 

برخود نهادند . 
این رسم ، آیینی کهن بود . چنان که در بسیاری هزاره ها ، تنها نام بنیان گذار به چشم می خورد   
چنان که هزاره ی دوم و پنجم تا نهم از گاه شمار دوازده هزار سالی ، به ترتیب با نام های 
بنیادگذاران یعنی »  جم وی ونگ هان « ،»  گیومرث « ، » هوشنگ« ، » جم « ، » ضحاک«  
و » فریدون « ، نامیده می شوند . این چنین نبوده که تنها یک فرمانروا هزار سال زیسته است، 
بل بسیاری با نام بنیان گذار و پس وندی که به دست ما نرسیده است ، فرمانروایی داشته اند .

ارشک نیز به مانند دیگر برپاکنندگان دوباره ی دولت فراگیر ملی ، یک میهن پرست راستین 
و یک ناسیونالیست آگاه بود . او تاریخ ایران را از گاه کهن نیک می دانست و مرزهای فلات 
ایران و نیز مرزهای دوران هخامنشیان را نیک می شناخت . وی هم چنین ، به بزرگی کاری 
که آغاز کرده بود ، به خوبی آگاه بود . دلیل این ادعا ، عمل کرد او و حتا داوری تاریخ نگاران 
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بینادل غربی می باشد . 

گنجینه ی سکه های اشکانی که در سال ۱۳52 خورشیدی ) ۱۹7۳ میلادی ( در کنار رود 
اترک در خراسان پیدا شده ، ارشک را در لباس یک جنگ جو ، با کمانی در دست و کلاه 
بدون لبه ، نشان می دهد . نوشته ی یک روی این سکه ها، به خط آرامی به چشم می خورد. 

این امر نشان می دهد که اشکانیان در پی آن بودند تا : ۳۱
رسم رایج در زمان هخامنشیان را که این زبان در دوران 

آنان به عنوان زبان اداری مرسوم بوده ادامه دهند .

از سوی دیگر ، بر خلاف آن که ارشک بر روی سکه های پیدا شده ، به صورت یک جنگ جو 
نشان داده شده است :۳2

اشک یکم نه تنها یک فرمانده جنگی ؛ بلکه سیاست مداری 
دورنگر بود و به درستی می توانست سیاست بزرگ و بازی 
بزرگی را ارزیابی کند که میان نیروهای یونان گرای سلوکی و 
سنت بزرگ پارس کهن ) که با خشونت سرکوب شده بود ؛ اما 

از میان نرفته بود ( در پیش بود . 

بی گمان در این بازی تنها نیروهای مسلح نقش نداشتند ؛ بلکه نقش بزرگ تر به عهده ی 
بیشینه ی ایرانیان و فرهنگ آن بود . دولت اشکانی دیرپاترین زنجیره    ی پادشاهی  ـ 

شاهنشاهی در تاریخ ایران است که کمابیش 500 سال پایید . 
کمابیش 70 سال پس از بنیان گذاری دولت اشکانیان ، اشک ششم ) مهرداد یکم ( توانست 
در سال ۱7۱ پیش از میلاد مسیح )787 پ ه پ ( دو باره یک پارچگی فلات ایران یا 

شاهنشاهی ایران را بازسازی کند و بار دیگر به پا ن ایرانیسم ، عینیت بخشد .
ملت ما پس از گذشت بیش از دویست سال فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان و گسیخته 
شدن دگر باره ی وحدت فلات ایران ، در حالی که بیابان گردان افزون بر جان ، بر روان 
ایرانیان نیز مسلط شده بودند ، دگر بار پرِ سوم را یافتند و آن را با آتش ورجاوند ایران زمین 
به آتش کشیدند . از میان شعله های آتش ، روی گری به نام یعقوب لیث صفار فرمان 
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یافت تا بر کالبد فسرده ی این ملت جان تازه ای بخشد. یعقوب پس از فرمان یافتن ، 
افزون بر آن که زبان فارسی را با گفتن این جمله : آن چه من اندر نیابم چرا باید گفتن « ، 
دو باره زنده کرد، فرمان داد تا آن  چه از اوستای کهن به جای مانده بود گرده هم آوردند 
و از پایان خسرو پرویز را بدان بیافزایند تا ملت ایران بی تاریخ نماند . سده ها پس آن که 
یعقوب ، نه در میدان جنگ، بل به مکر خلیفه ی تازیان شکسته شد . شادروان استاد پژمان 

بختیاری از زبان وی ، حقیقت تاریخ ایران را این گونه بازگو کرد :
گیرم که من شکسته شوم ، سیستان به  جاست / در سیستان 

تهمتن گیتی ستان به جاست
ایران به جاست تا که بلند /  آسمان به جاست .

آری هنوز سیستان به جاست و در سیستان، تهمتن گیتی ستان به جاست و چونان که 
بلند آسمانِ  ایران زمین  نیز  به جاست .  

دگر بار ، ملـت ایران پر ققـنوس را به آتـش کشید تا فرزند بویه پیـروزمندانه پای به بغداد 
) دل ایران شهر ( نهد و خلیفه ی عربان را در حالی که نعلین های خود از دوش آویخته بود و 

خاک بر سر ریخته بود ، برکنار کند و » مطیع ... « را به جای او گمارد  . 
دگر بار ملت ایران » پرسوم « را به آتش کشید تا دشمن                              ِ جای خشک کرده ی ملت ایران یعنی 
خلیفه ی بغداد را به دست دشمن دیگری ، نمد پیچ کند و رسمِ شوم و ریشه دار » خلافت «  را 

براندازد . 
اما همه ی تلاش های ملت ایران برای وحدت فلات مقدس ایران ، کارساز نبود . شاید آیین 

به آتش کشیدن » پر « را نمی دانستند و یا جایگاه آتش مقدس ایرانزمین را نیافته بودند .
 850 سال از فروپاشی شاهنشاهی ایران می گذشت که دگر بار ملت ایران پرِسوم را یافت و 
آن را با آتشِ ورجاوندِ ایران ، به آتش کشید . این بار اسماعیل جوان فرمان یافت و همه ی 
نیرو و توان ملت ایران در اندام باریکِ نوجوانِ ۱۳ ساله ، بلورین شد . شهرِ آرتاویل و خانقاه 

صفی بود که شعله های آتش پرِ سوم بر آن نشست .
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اسماعیل نوجوان که همه ی توش و توان ملت ایران را در خود داشت ، توانست پس از 
گذشت 850 سال از فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ، دو باره این فلات مقدس را به وحدت 
رساند و به پان ایرانیسم یا وحدت همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان ایرانی 

تبار ، در قالب شاهنشاهی ایران ، تجسم بخشد .
با فروپاشی صفویان ، ملت ایران دگر بار پرِسوم را به آتش کشید تا نادر فرمان یابد و دو باره 
این فلات مقدس را وحدت بخشد . نادر ، سه امپراتوری نیرومند در همسایگی ایران یعنی 
امپراتوری عثمانی ، روسیه و هند را که تمامیت سرزمینی ایران را تهدید نمی کرد ، درهم 

کوبید . 
دگر بار این جام بلورین چندپارچه شد و وحدت فلات از هم گسیخت ؛ اما زود ملت ایران 
پرِسوم را یافت و آن را به آتشِ ورجاوندِ ایران زمین سپرد . از میان شعله های مقدس آتش ، 
آقامحمدخان فرمان یافت تا دگر بار این فلات جاودان را وحدت بخشد . کسی که به گفته 
بی خردان » نه مردی ، نه زنی « . در حالی که او دلیری همه ی مردان و مهر همه ی زنان 
ایران ، همراه با خردِ جمعی ملت سترگ ایران را با خود داشت ؛ زیرا او ، از سوی ملت ایران، 

فرمان یافته بود . 
آقا محمدخان پس از وحدت  بخشی به سرزمین های ایرانی و مردمان ایرانی تبار ، به تراداد 

دیرین در نوروز سال ۱۱75 خورشیدی در تهران تاجگذاری کرد .
امروز می دانیم که هم نادر و هم آقامحمدخان ، از نیات توسعه طلبانه      ی روسیان که۹ در 
منشور » پتر « خلاصه شده بود ، آگاه بودند . آقا محمدخان ، نیک دریافته بود که تنها 
نیرویی که در آن هنگام ایران را تهدید می کرد ، امپراتوری روسیه بود . آقا محمدخان پس از 
آزادسازی تفلیس ، برای رویارویی نهایی با امپراتوری روس و کشاندن نبرد به درون روسیه، 
در دژِ شیشه که نیرومند ترین دژ قفقاز نزدیک به مرزهای روسیه بود با پنهان کاری کامل 
در حال تجهیز نیرو برای آفند و به شکست کشاندن روسیان در خاک آن کشور بود ؛ اما 
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در یازدهم خردادماه ۱۱76 خورشیدی ، در دژ شیشه به قتل رسید . در آن شب شومِ تاریخ 
ایران که خنجرِ خیانت پهلوی او را درید ، آن مرد بزرگ دامن یک تن از قاتلان را گرفت 

و فریاد بر آورد :۳۳
               تو آقا محمد را نکشتی ، تو ایران را کشتی

به دنبال قتل آقا محمدخان ، تنها در درازای 64  سال ایران بزرگ تجزیه شد : نخست 
سرزمین قفقاز ، آن گاه افغانستان ، مکران و بلوچستان ، خوارزم و فرارود . سپس تجزیه تا 
روزگاران ما با تجزیه ی آرارات کوچک و سرچشمه ی قره سو ، سلیمانیه و خانقین ؛ شهرستان 
فیروزه و سپس بحرین در سال ۱۳4۹ خورشیدی یا ۱7۳ سال پس از قتل آقا محمدخان ، 

پی گرفته شد ...
گرچه ملت و مردم ایران توانستند با بر پایی مشروطیت ایرانی ، توطئه ی امپریالیسم انگلیس و 
روس را درقالب قرارداد ۱۹07 برای تجزیه ی کامل ایران ، خنثی کنند ؛ آذربایجان را به ایران 
باز گردانند و صنایع نفت را در سرتاسر کشور ملی سازند ؛ اما یا پر سوم را فراموش کرده اند و 

یا هنگام هایی که جسته اند ، نیافته اند .
اما پر سوم هنوز هست و با دست یابی بدان و به آتش کشیدن آن ، پیش بینی فردوسی بزرگ 

تحقق خواهد بخشید :
             که گردون نگردد ، مگر بر بهی                 به مــا باز گـردد ، کلاه مـهی
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